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نگاري معرفي  اين مقاله سه اصل و سه الزام را به عنوان مباني فلسفي اخلاق جهاني روزنامه

اي  هاي خبري مستلزم بازانديشي ريشه ادعاي اصلي اين مقاله آن است كه جهاني شدن رسانه. كند مي
مقاله حاضر با . نگاري از طريق اتخاذ نگرشي جهاني است اصول و معيارهاي اخلاق روزنامه

پردازد كه چرا و چگونه علماي علم اخلاق بايد  گيري از رهيافتي قراردادگرا به تبيين اين امر مي بهره
اعتبار، نتيجه : ودش ارائه مي» اصل«يا » ادعا«سپس سه . ريزي كنند نگاري را پي اخلاق جهاني روزنامه

عمل به عنوان : شود ادعاي انسانيت خود با ارائه سه الزام بيشتر بسط داده مي. پذير و انسانيت توجيه
مقاله حاضر در پايان . يك كنشگر جهاني؛ خدمت به شهروندان جهان و ارتقاي تفاهمات غيرمحلي

  .دهد ر مينگاري را مورد توجه قرا برخي پيامدهاي نگرش جهاني حرفه روزنامه
  

اين .  نگاري بايد كار خود را با مباني فلسفي روشني آغاز كند هر جنبشي براي اخلاق جهاني روزنامه
گرايانه مبني بر اين  مباني جنبه آزمايشي دارند و قصد اين مقاله وضع اصول مطلق و يا طرح ادعايي جزم

له ارائه پيشنهادهايي منطقي براي قصد اين مقا. نيست كه رهيافت ارائه شده تنها رهيافت ممكن است
روشن . نگاري است برانگيختن مباحثات در اين زمينه و تغيير تدريجي ديدگاه ما نسبت به اخلاق روزنامه

خواهم بگويم  من نمي. كنم، مهم است كه من در اين مقاله در دفاع از چه چيزهايي استدلال نمي ساختن اين
من . م اخلاق امروز اين اصول و دستورالعملها را خواهند پذيرفتنگاران يا عالمان عل كه همة روزنامه

من به . نگاري در سراسر جهان وجود دارند گويم كه اين اصول در همه اشكال گوناگون روزنامه نمي
اين . نگاري باشم پردازم تا با مسائل جديد رودررو شوم و راهنماي اشكال جديد روزنامه بازتفسير مفاهيم مي

سازند كه  اجازه دهيد ببينيم آيا اين اصول چارچوبي فراهم مي: شوند  صورتي تجربي طرح ميها به ايده
  1.براساس آن بتوان موضوعات را مورد كنكاش قرار داد و به بررسي نتايج پرداخت

  
 
 
 



  نگاري؟ چرا اخلاق جهاني روزنامه
اخلاق . نگاري است نگاري گامي ديگر در مسير تكاملي اخلاق روزنامه اخلاق جهاني روزنامه

دهند، از دو مرحله عمده گذر  نگاري به معناي نگرشها و هنجارهاي غالبي كه اين حرفه را شكل مي روزنامه
نگاري  گرايانه به نوعي روزنامه و فرقه» جانبدارانه«نگاري  توان آن را گذار از روزنامه كرده است، كه مي

نگاران جانبدارانه برخورد  كه روزنامه اين.  مردم را دارداز جانب» بيطرفانه«توصيف كرد كه ادعاي ارتباط 
تنها . نگاري ـ از قرن هفدهم به بعد ـ پيش فرضي غالب بود كنند در دو سوم تاريخ چهارصدساله روزنامه مي

كردند كه گزارشهايي بيطرفانه براي مردم تهيه  هاي عمده ادعا مي  هنگامي كه روزنامه1900در اوائل دهه 
آل در قواعد اخلاقي  ، اين ايده1920نگاري عمومي بيطرفانه رواج پيدا كرد تا دهه  آل روزنامه  ايده.كنند مي

  .نگاري ريشه دوانيد روزنامه
اي از مردم فرض كرد  نگاري را به صورت گسترش تدريجي طبقه توان سير تكاملي اخلاق روزنامه مي

ز احزاب سياسي و طبقات اقتصادي و اجتماعي نگاري در خدمت آنان باشد، ا رود روزنامه كه تصور مي
هاي خبري مبني بر خدمت به همة  حتي امروزه، ادعاي رسانه. گرفته تا عموم مردم) مانند طبقه متوسط(

اي از يك كشور تعلق  فرض براين است كه مردم به يك ملت يا منطقه. مردم، داراي محدوديتهايي است
مسئوليتها در برابر مخاطباني خواهد بود كه در سراسر . دهد ش مياخلاق جهاني اين حوزه را گستر. دارند

  .اند جهان پراكنده
كه اخلاق  نگاري برداريم؟ نخست اين با اين حال، چرا ما بايد اين گام ديگر را در اخلاق روزنامه

 بيش از نگاري ـ هاي خبري ـ و حرفه روزنامه نگاري بايد صاحب ذهنيتي جهاني شود زيرا كه رسانه روزنامه
اي به  شركتهاي رسانه.  واقعيات در اين زمينه براي همگان آشكار است2 .پيش در حال جهاني شدن هستند

تكنولوژي جديد به سازمانهاي خبري اين توانايي را . شوند اي فزاينده به مؤسساتي جهاني تبديل مي گونه
ارشهاي خبري از طريق ماهواره يا   گز3 .بخشد كه به گردآوري اطلاعات از سراسر جهان دست بزنند مي

رسد و بر اعمال دولتها، ارتشها، سازمانهاي بشردوستانه و گروههاي  اينترنت به مردم در سراسر جهان مي
ان از جهان عرب يا مردم آمريكا .ان.هاي الجزيره و سي براي مثال، برد شبكه. گذارد قومي جنگجو تأثير مي

برد جهاني مسئوليتهاي . نگاري دارند  پيامدهايي براي اخلاق روزنامهاين تحولات نتايج و. رود فراتر مي
گزارشهايي كه داراي تأثيرات جهاني هستند بايد دقيق، متعادل و دربردارندة . آورد جهاني به همراه مي

  4. گيرند المللي مورد قضاوت قرار مي ديدگاههاي مختلف باشند، چون از ديدگاه گسترده و بين
هاي  نگاري از عواملي جز تحولات تكنولوژيك و تغيير در مالكيت رسانه ق جهاني روزنامهنياز به اخلا
نگاري درآن زندگي  شود؛ اين نياز همچنين ناشي از تغييرات در جهاني است كه روزنامه خبري ناشي مي



 انواع و اقسام ها واقعيتي كه در درجه اول اهميت قرار دارد اين است كه اين جهان وابسته به رسانه. كند مي
مذاهب، سنتها، گروههاي قومي،  ارزشها و سازمانهاي داراي دستوركارهاي سياسي گوناگون را گرد هم 

اي كه قبلاً   جهان ما به گونه).1965مك لوهان،(جهان ما يك دهكده دنج مك لوهاني نيست . آورده است
با اين همه . اطات برخوردار شده استاي از ارتب هرگز سابقه نداشته است به صورت الكترونيكي از شبكه

هاي خبري را بايد مورد  در چنين فضايي، نقش رسانه. اين شبكه ارتباطات با تصادم فرهنگها همزيستي دارد
نگاري در جهاني شديداً متكثر كه ديگر به لحاظ سياسي به  مسئوليتهاي اخلاقي روزنامه. بازنگري قرار داد

 نيست، از چه قرار است؟ يكي از اين مسئوليتها عبارت از گزارش مسائل دو اردوگاه جنگ سرد قابل تقسيم
كننده نظرات گوناگون در سطح جهان باشد؛ يعني حرفه  اي است كه منعكس گونه و رويدادها به

  .نگاري بايد به گروههاي مختلف كمك كند تا يكديگر را بهتر درك كنند روزنامه
نگاري مبتني بر تعصب و  به اين دليل با ارزش است كه روزنامهنگاري با ذهنيت جهاني همچنين  روزنامه

در صورتي كه . به بار آورد گرايي ممكن است در اين دنياي جهاني شده و بسيار به هم وابسته، ويراني  محلي
اطلاعات به نحو صحيحي گزارش نشوند، خوانندگان در آمريكاي شمالي ممكن است از درك علل 

پرستي افراطي  گزارشهايي كه رنگ و بوي ميهن. ا خشكسالي در آفريقا عاجز بمانندخشونت در خاورميانه ي
در مواقع . شود ممكن است ساكنان مناطق ديگر جهان را به عنوان يك تهديد جلوه دهند در آنها ديده مي

ي نظر ممكن است ديدگاههاي رهبراني را كه مردم را به سو پرست و تنگ هاي خبري ميهن ناامني، رسانه
اخلاق جهاني، سدي . نمايي كنند دهند و يا به دنبال سلب حقوق مدني اقليتها هستند، بزرگ جنگ سوق مي

افزون براين، . نگاري است در برابر نفوذ نابجاي ارزشهاي محلي و فشارهاي اجتماعي بر روزنامه
ير فقر، تخريب نگاري با ديدگاهي جهاني براي كمك به شهروندان جهت درك مسائل جهاني نظ روزنامه
اين مسائل مستلزم اقدام جهاني هماهنگ و . ثباتي سياسي است زيست، نابرابري تكنولوژيك و بي محيط

روي جهان قرار دارد و آن  آميز مسائلي كه پيش ارزيابي موفقيت. ايجاد نهادهاي جهاني جديد است
ما به . للي آگاهانه و متنوع استالم اقداماتي كه ضروري هستند، مستلزم ارائه گزارش از يك ديدگاه بين

نگاري نياز داريم؛ به همان دليل كه در حوزة اخلاق نيز چنين نگرشي ضروري  تر در روزنامه نگرشي جهاني
، به قوم محوري  كه ما در واكنش به جهان سردرگم كننده و متكثر پيرامون اطمينان از اين:  است
گرا،  نظرانه و كينه دامن اخلاقي تنگ«دهد كه به  ه ما اجازه نمينگرش جهاني ب. فكرانه پناه نخواهيم برد كوته

  ).5، ص 1989كريسچنز، (» شود بغلتيم كه مانع از مواجهه با موضوعات عمده مي
كاربرد ) الف: نگاري عبارت از چيست توان گفت كه اخلاق جهاني روزنامه تر مي اينك به شكلي دقيق

وعات و رويدادها و رد تحريف گزارشها از طريق ديدگاههاي المللي نسبت به پوشش موض ديدگاهي بين



نگاري  بازتفسير نقش اخلاقي روزنامه) پرستي افراطي و تعصب؛ ب نظرانه متمايل به قوم محوري، ميهن تنگ
نگاري در چارچوب  بازتفسير اصول و معيارهاي موجود روزنامه) هاي خبري در بافت جهاني؛ ج و رسانه

نگاري  ت لزوم، ايجاد اصول و معيارهاي جديد به عنوان راهنماي ارزشيابي روزنامهدر صور) جهاني؛ و د
  .جهاني

نگاران بايد ديدگاهي جهاني داشته باشند و به همين امر  توانند بگويند كه روزنامه علماي علم اخلاق نمي
طور مفصل  ن در واقع بهنگارا نياز به نشان دادن اين امر داريم كه مسئوليتهاي جهاني روزنامه. بسنده كنند

  .نگاري را بنا سازيم ما بايد اخلاق جهاني روزنامه. كدام است؛ وظايف و مسئوليتهايي كه انكارناپذيرند
  

  مباني فلسفي
نگاري برآمد؟ برخي راههاي برخورد با  وجوي اصول اخلاق جهاني روزنامه چگونه بايد در جست

من ديدگاهي قراردادگرا از اخلاق را . تر خواهد بودوجوي اصول مفيد اخلاق از راههاي ديگر در جست
سپس . دهد  نشان مي)1998( اسكنلون و )2003، 2002، 1993( راولزگونه كه نوشتجات  دهم، آن ارائه مي

ديدگاه قراردادگراي من اخلاق . نگاري به نظر من مفيد است خواهم گفت چرا ايجاد اخلاق جهاني روزنامه
ها و  طور كلي و اعمال در چارچوب حرفه داند كه بر اعمال به و توجيه اصولي ميرا تلاشي براي شناسايي 

 سنجش اخلاقي خرد در عمل اجتماعي است، ايجاد چارچوبهاي اخلاقي 5 .هاي فعاليت حاكم است حوزه
اصول اخلاقي، . نفع وگوي منطقي ميان همة طرفهاي ذي عادلانه براي راهنمايي تصميمات از طريق گفت

در هر يك از » غلط«يا » الزامي«، »درست«.  تهاي خودساختة انسان پيرامون رفتار اجتماعي استمحدودي
شود كه چارچوبي منطقي مبتني بر همكاري را تعريف  قلمروهاي اجتماعي به وسيله اصولي تعيين مي

شد و يا كه با موضوع توافق بين طرفهاي برابر هماهنگ با«يك عمل زماني درست يا غلط است . كنند مي
تواند اصولي براي كل اخلاقيات،  چارچوب موردنظر مي. )1، ص 2003داروال، (» .اصول آن را نقض كند

ناپذير  اخلاق، پروژه تكميل. يا اصول يك حرفه باشد) براي مثال، اصول عدالت(از اخلاقيات  اصول بخشي
د، نقشهاي اجتماعي را تعريف و ابداع و كاربرد و نقد اصولي بنيادي است كه راهنماي تعامل بشري هستن

  .كنند ساختارهاي نهادي را توجيه مي
طور صريح يا تلويحي  توان به صورت قراردادهاي اجتماعي درك كرد، طرفها به اين چارچوبها را مي

 با اين حال، محتواي وضع 6 .كنند اي از قواعد براي نفع متقابل خود پيروي  كنند كه از مجموعه توافق مي
كه اخلاقي باشند بايد  قراردادها براي اين. زنيها و قراردادهاي موجود نيست لاقي توافقات، چانهموجود اخ

  7. عادلانه بوده و از طريق فرآيندي منصفانه و باز منعقد شده باشند



ما از . اي از اصول مشروع است كه بايد بر عمل موردنظر حاكم باشند اخلاق در هر قلمرويي مجموعه
كنندگان آزاد و برابر در اين فرايند در مورد كدام اصول به توافق  كه شركت اره اينطريق پرسش درب
طور منطقي رد كنند ـ به شناسايي اصول مشروع  توانند به يابند ـ و يا كدام اصول را نمي عقلاني دست مي

 هستند كه به موجب اي نظر قراردادگرايان، وظايف و مسئوليتها، ناشي از قراردادهاي عادلانه از. پردازيم مي
وظايف عام مانند وظيفه . نمايند كنند و وظايفي را بر خود و ديگران تحميل مي آنها كنشگران ادعاي حق مي
وظايف . كند ناپذير عليه ديگران در مورد همه افراد بزرگسال مصداق پيدا مي اجتناب از خشونت توجيه
شويم، مانند توافق براي پايبند ماندن به  ديگران ميآيند كه ما وارد روابطي خاص با  خاص هنگامي پديد مي

كنيم ـ براي مثال،  شويم و يا يك نقش اجتماعي را ايفا مي ما هنگامي كه وارد يك حرفه مي. يك وعده
  .شويم تعهدات والدين نسبت به فرزندانشان ـ وظايفي خاص را متقبل مي

آنها توصيف . ترين اعمال هستند ير درباره منطقييابانه و خطاپذ بنابراين، احكام اخلاقي داوريهاي ارزش
ديدگاه كل «عينيت در اخلاق توصيف واقعيت از . واقعيات اخلاقي خاص يا يك نظم اخلاقي خاص نيستند

يك از  هيچ.  عينيت ارائه بهترين دلايل وجود براي انواع اعمال است8 .)215، ص 2003داروال، (نيست » عالم
. اي تشخيص داده شوند لق و تغييرناپذير نيستند كه توسط خصلت اخلاقي ويژهاحكام اخلاقي، حقايقي مط

اصول اخلاقي عيني چيزي بيشتر ـ و يا كمترـ از توافقي بين اذهاني نيستند كه از سنجش عقلاني و عمومي 
  .آيد در پرتو مقاصد، ارزشها و واقعيات مشترك حاصل مي

اي از اصول مشروع  عناي آن است كه ما اخلاق را مجموعهنگاري به م كاربرد قراردادگرايي در روزنامه
. كنند كنيم كه بايد تصميمات و اعمال دشوار را در قلمروي خاص راهنمايي اما خطاپذير تلقي مي

نگاري با مردمي ناشي  نگاري جهاني يا غيرجهاني از قرارداد فراگير حرفه روزنامه مسئوليتهاي روزنامه
سازند  نگاري، قراردادگرايان اين پرسش را مطرح مي در نقد اخلاق روزنامه. شود كه در خدمت آنهاست مي

. دهند اي به مردم مي شان چه وعده طور صريح يا تلويحي از طريق قرارداد اجتماعي نگاران به كه روزنامه
نگاري و  توانند از روزنامه پرسند مردم يا بخشي از مردم چه انتظار مشروعي مي قراردادگرايان مي

اصول در . هاي خبري در كل ـ داشته باشند نگاران، سازمانهاي خبري و رسانه كنندگان آن ـ روزنامه عرضه
نگاري از طريق فرآيند عادلانه سنجش به  صورتي كه توسط طرفهاي مربوطه در فرآيند اجتماعي روزنامه

ن خبري در صورتي نگار يا سازما عمل يك روزنامه. رسميت شناخته شوند، از مشروعيت برخوردارند
درست يا غلط است كه عملكرد آن تحت آن شرايط موردپذيرش نظامهاي قواعد مشروع براي تنظيم رفتار 

ناپذير ابداع و بازتفسير چارچوب اخلاقي  نگاري وظيفه پايان اخلاق روزنامه. نگاري باشد يا نباشد روزنامه
  .ال تغيير استنگاري دائم در ح به اين دليل كه پروژه روزنامه. آن است



اي متفاوت باشد، اما در همة قراردادها  نگاري ممكن است در هر جامعه تفسير قرارداد اجتماعي روزنامه
كه  به انتظار اين) كنند و يا براي آن تضمين مي(دهند  مردم برخي آزاديها و مزايا را به مطبوعات مي

 در 9 .كاركردها را به انجام رسانند و سودمند باشنداي از  نگاران به شكلي مسئولانه عمل كنند، دامنه روزنامه
برخي از كشورها  آزادي مطبوعات به موجب قانون اساسي تحت حمايت قرار گرفته است؛ با اين اميد كه 
مطبوعات آزاد از ارزشهايي چون آزاديهاي فردي، آموزش عمومي، دموكراسي آگاهانه، تنوع ديدگاهها و 

نگاران  از اين مزايا با ارائه اطلاعات مستقل    روزنامه10 .عمل آورند مايت بهنظرات و همگرايي اجتماعي ح
زيست، بهداشت و آموزش عمومي، وضعيت سياست، عدالت و نهادهاي  و دقيق درباره اقتصاد، محيط

تار توجيه رف«نگاران از عهده انجام اين مسئوليتها برنيايند،  در صورتي كه روزنامه. كنند اجتماعي حمايت مي
  ).130، ص 1987كلايدمن و بوشان، (» رود ويژه با مطبوعات اساساً زير سؤال مي

هاي خبري است و اين نقش اجتماعي به  نگاري به معناي نقش اجتماعي ويژه براي رسانه قرارداد روزنامه
من اين نقش ويژه را به صورت اين نيازمندي تعريف . معناي وظايف خاص به شكل اصول و معيارهاست

طرف و مستقل براي عموم مردم ـ و نه براي دولت،  گراني بي نگاران بايد به شكل ارتباط كنم كه روزنامه مي
اي متفاوت،  اي متعهد است با مردم به شيوه نگار حرفه روزنامه. حزب حاكم و منافع خاص ـ عمل كنند

افع خاص مانند اعضاي انجمنها، اين شيوه با روشهاي ارتباطي طرفداران من. وگو داشته باشد ارتباط و گفت
كند و  عمومي كه براي يك محصول خاص تبليغ مي مقامات دولتي، اعضاي گروههاي فشار، مسئول روابط

اي فعاليت سازمان يافته و به  نگاري حرفه روزنامه. كند، متفاوت است يا وكيلي كه از موكل خود دفاع مي
  .ردم براي مردم از ديدگاه بيطرفانه كالاي عمومي استلحاظ اجتماعي شناخته شده برقراري ارتباط با م

نگاري مبتني بر يك تصميم شخصي يا ذهني توسط يك فرد براي اطاعت از برخي  اخلاق روزنامه
توان از زير آنها  نگاري بايد بازتاب شماري از تعهدات اجتماعي باشد كه نمي اخلاق روزنامه. قواعد نيست

 براي عنوان  قبول اين تعهدات مجموعه پيشنهادهاي قابل. كرد  آنها را نفيشانه خالي كرد و يا خودسرانه
ها يا  توان به انتشار داده نگاري را نمي نقش اجتماعي روزنامه. كند نگاري را محدود مي اصل روزنامه

ي ا نگاري به عنوان وسيله وظايف اجتماعي، كوچك انگاشتن روزنامه. برانگيزترين خبرها تقليل داد جنجال
مردم داراي اين انتظار مشروع هستند كه . سازد براي تبليغات يا پيشبرد منافع شخصي را ممنوع مي

بينانه مهمترين اطلاعات و نظرات براي يك واحد سياسي  نگاري به انتشار و تحليل تا حد امكان واقع روزنامه
كري،  (باشد» عمل دموكراتيكنوع خاصي از «نگاري بايد  آل، روزنامه طور ايده به. خودگردان بپردازد

  ).22، ص 2000
هايي دارد؟ يك مزيت آن اين  نگاري چه توصيه رهيافت قراردادگرا نسبت به بناي اخلاق جهاني روزنامه

. بخشد نگاري مي پذيري نسبت به انواع ارزشها در روزنامه است كه قراردادگرايي به ما رهيافت انعطاف



نگاري است كه از رهگذر  اي براي آن نوع روزنامه لاقي عادلانهقراردادگرايي ايده وسيع چارچوب اخ
. كند قراردادگرايي از پيش، اصول اين چارچوب را تعيين نمي. شود نفع ايجاد مي سنجش آزاد طرفهاي ذي

گري درباره اصول حاكم بر مسئوليتهاي جهاني  از همه براي آغاز سنجش  قراردادگرايي دعوتي آزاد 
. ناپذير به يك ايدئولوژي يا فلسفه وابسته نيست قراردادگرايي به شكلي كنترل. ستنگاران ا روزنامه

يا اصول مذهبي » استعماري«گونه تلاشي براي تحميل نوعي آئين  گونه نتيجه از پيش تعيين شده، هيچ هيچ
  .مطلق وجود ندارد

 غربي دارد و در اين است كه منشأ» رهيافت«يك ايراد احتمالي به قراردادگرايي به عنوان يك 
اين امر واقعيت دارد كه قراردادگرايي داراي . برخوردار نيست» جهاني«تعريف نشده از ماهيت  مفهومي

قراردادگرايي سنجش و بررسي را به صورت علني و آزاد ارج . سنت، ارزشها و ديدگاههاي خاصي است
با اين حال، اين . كند نه تصور ميهمچنين قراردادگرايي اخلاق را عقد قرارداد به صورت عادلا. نهد مي

نگاري را فراهم  ديدگاه به اندازه كافي گسترده هست كه امكان بحث ميان رهيافتهاي گوناگون روزنامه
. هاي خود را از جايي به عاريت بگيرد هرگونه رهيافتي نسبت به اخلاق جهاني به ناچار بايد انديشه. آورد

اند بلكه آن است كه آنها ما را  ها از كجا آمده ن نيست كه اين انديشهآنچه در اينجا اهميت اساسي دارد، اي
آيا اين رهيافت براي وظيفه موردنظر نويدبخش است : پرسشي كه بايد مطرح شود اين است. برند به كجا مي

كند كه طيف وسيعي از  كند؟ قراردادگرايي پوششي فراهم مي و آيا از تغيير و چالش استقبال مي
نگاري  توانند به بحث درباره مسئوليت جهاني روزنامه اران و عالمان علم اخلاق تحت آن مينگ روزنامه
  .شكل جهت و شكل ببخشد تواند به اين بحثهاي دشوار و بي قراردادگرايي مي. بپردازند

شدن به واسطه انتظارات  قراردادگرايي از مردود شناخته. قراردادگرايي مزاياي ديگري نيز دارد
نگاران و  بينانه مانند اين اعتقاد كه اخلاق جهاني به توافقي جهانشمول درباره اصول ميان روزنامه غيرواقع

قراردادگرايي . گرايي نيست توافق جهانشمول هدف قرارداد. رود عالمان علم اخلاق بستگي دارد، طفره مي
نگاران، عالمان علم  نامهاميدوار است به تدوين اصولي بپردازد كه بتوانند در ميان طيف وسيعي از روز

يك انتظار غيرواقع بينانه ديگر عبارت از اين . بيابند) اما نه جهانشمول(اخلاق و مردم پذيرش عقلاني عام 
نگاري به كشف يك فهرست قطعي از اصول و ارزشهايي بستگي  است كه پروژه اخلاق جهاني روزنامه

 بررسيها به اين اصول جهانشمول دست يابند، ما همچنان  حتي اگر11 .اند دارد كه زيربناي همة قواعد اخلاقي
  .نيازمند استدلالي هنجاري در اين خصوص هستيم كه چرا اين اصول بايد حفظ شوند

  
 
 



  سه ادعا
نگاري را  من با استفاده از اين رهيافت قراردادگرا با ارائه سه اصل بنيادي كار بناي اخلاق جهاني روزنامه

  : ناسايي اصولي است كه از سه ويژگي برخوردار باشندهدف من ش. كنم آغاز مي
توان آنها را به  نگاري باشند؛ ويژگيهايي كه مي بيانگر ويژگيهاي مهم قرارداد اجتماعي روزنامه) الف
نگاري و تبديل آنها به يك نظام  به ساماندهي ارزشهاي متعدد روزنامه) نگاري جهاني تعميم داد؛ ب روزنامه

بتوانند به شكلي قابل قبول به عنوان اصولي تلقي شوند كه از توانايي )  كنند؛ و ججهاني منسجم كمك
خوانم تا براين امر  مي» ادعا«من اين اصول را . نگاري برخوردارند پرداختن به موضوعات جهاني روزنامه

صول را هاي خبري اين ا اگررسانه. دهند تأكيد كنم كه آنها اجزاي يك قرارداد اجتماعي را تشكيل مي
  .رعايت نكنند، مردم ادعاي اخلاقي مشروعي عليه آنها خواهند داشت

داراي وظيفه اخلاقي ) و سازمانهاي خبري(نگاران  همة روزنامه: اصل نخست ادعاي اعتبار است
 قضاوت در 12 .آوري و تدوين اخبار و تحليلهاي معتبر با توجه به محدوديتهاي گردآوري اخبار هستند جمع

هاي خبري در كل معتبر هستند، بدين معناست  نگار، يك سازمان خبري يا رسانه كه يك روزنامه مورد اين
هاي  اعتبار به اين معناست كه رسانه. توان به آنها اتكا كرد كه براي ارائه اطلاعات دقيق و قابل اطمينان مي

ترين گزارش ممكن ـ  قيخبري از بهترين روشهاي گردآوري حقايق و راستي آزمايي براي دستيابي به حقي
  .اند با توجه به الزامات مربوط به ضيق وقت، ديدگاههاي متعارض و اطلاعات ناقص ـ استفاده كرده

اي از اصطلاحات هنجاري ـ  اعتبار به حلقه. اي از اعتبار به شكل عام آن است نگاري گونه اعتبار روزنامه
شوند كه مسئله اعتماد در كار  ر موقعيتهايي به كار برده ميقابل اعتماد، باورپذير، قابل اتكا ـ تعلق دارد كه د

گفتن اين كه . كند در چنين موقعيتهايي معمولاً يك فرد به شخص يا نهاد ديگري وابستگي پيدا مي. باشد
»Xبه معناي نسبت دادن يك ويژگي به »  معتبر استX  براي فراهم آوردن اطلاعات باورپذير تحت شرايط

پرسشهاي مربوط به اعتبار، . معمول براي مباحث، مربوط به اعتبار معرفت شناختي است بافت  .خاص است
پرسشهايي درباره شواهد يك ادعاي علمي، روشها و تخصص داشتن در يك حرفه و يا دقت شهادت 

وضعيت . سازند اعتبار، يك فضيلت اجتماعي است، چون افراد معتبر انتظارات را برآورده مي. شهود است
هاي معتبر بخشي از نياز   نياز ما به رسانه13 .اعتمادي حاكم است  عبارت از جهاني است كه در آن بيطبيعي

  .دهد ما به نهادهاي معتبر را تشكيل مي
اعتبار «ادعاي من در ارتباط با اعتبار، در برگيرنده يك ادعاي فرعي است، يعني آنچه كه من آن را 

طور  هاي خبري را به طور فعالانه ادعاي اعتبار رسانه رخوردارند كه به مردم از اين حق ب14 :خوانم مي» فعال
مردم را نبايد به پذيرش منفعلانه اطمينانهايي . كلي و در مورد گزارشهاي خاص مورد آزمايش قرار دهند



ند مردم بايد توانايي پرسش و انتقاد از روشها را داشته باش. شوند محدود كرد كه در خصوص اعتبار ارائه مي
هاي خبري  رسانه. )64، ص 2002اونيل، (طور منطقي به يك گزارش اعتماد پيدا كنند  اي كه بتوانند به گونه به

وظيفه دارند دسترسي عموم به اطلاعات پيرامون روند تهيه گزارش، ماهيت و نوع منابع و نيز تعارض 
  .احتمالي منافع را آسان سازند

نگاران بايد قادر به توجيه نتايج قابل  ت كه مطابق آن روزنامهپذير اس اصل دوم، ادعاي نتيجه توجيه
كه  اين اصل با انتظارات مردم مبني بر اين. شان باشند ملاحظه اعمال خود بنابر قرارداد اجتماعي

شود كه آنان به  نگاران بايد گزارشهاي معتبر تهيه كنند، سروكار ندارد بلكه به اين مسئله مربوط مي روزنامه
نگاران با انتشار گزارشهاي نادرست  روزنامه. انهاي ناشي از گزارشهاي خود را مورد توجه قرار دهنددقت زي

اند سبب وارد آمدن زيانهاي  ها تحريف شده نماييها و ايما و اشاره و يا گزارشهايي كه براثر بزرگ
توانند  گرا مي نگاران اخلاق پذير عبارت از اين است كه روزنامه ادعاي نتيجه توجيه. شوند ناپذيري مي توجيه

  :تواند قابل توجيه باشد ادعا كنند كه اعمالشان به سه طريق مي
نتايج براي افراد ) هستند؛ ب) يا مجاز(نتايج چندان قابل ملاحظه نبوده و يا به لحاظ اخلاقي خنثي ) الف

نگاري  اجتماعي روزنامهاگر نتايج زيانبار هستند، با توجه به كاركردهاي ) يا جامعه سودمندند؛ يا، ج
  .گريزناپذيرند

اي و  تقريباً هر حرفه. شناسد اي را به رسميت مي  پذير، تقاضا براي مسئوليت حرفه ادعاي نتيجه توجيه
ها  تمامي حرفه15.كند ناپذير را تعهدي اساسي فرض مي  از زيان توجيه هرگونه نظام اخلاقي و حقوقي اجتناب

اصل اخلاقي پزشكان   . آورند بار مي ي خود ميزاني از ضرر و زيان بهبه عنوان بخشي از فعاليت عاد
"Primum non nocere") رسد، اما در عمل، پزشكان بايد  بخش به نظر مي الهام) اول، آسيب نرسانيد

نگاران معمولاً  به همين شكل، روزنامه). براي مثال، قطع پا براي نجات جان بيمار(آسيب و ضرر برسانند 
اين گزارشها به . كنند يي درباره مقامات فاسد، متخصصان نالايق و محصولات خطرناك منتشر ميگزارشها

در موارد . در بسياري موارد، زيان بسيار بيشتر از منفعت است. رسانند برخي اشخاص و گروهها آسيب مي
رساني به مردم  آورد و منجر به سانسوريا قصور در اطلاع بار مي ديگر، عدم انتشار، زيان بزرگتري به

نگاران بايد از گزارشهايي كه زيان  پذير بيانگر آن نيست كه روزنامه رو، ادعاي نتيجه توجيه از اين. گردد مي
قوانين . پذير باشد در عوض از زياني صحبت به عمل آورد كه توجيه. رسانند، اجتناب كنند مي

 اجتناب كرد، بر به حداقل رساندن زيان تأكيد توان كه از ضرر و زيان نمي نگاري با اطلاع از اين روزنامه
انگيز داغدار  اي غم هايي كه در نتيجه وقوع حادثه آميز از خانواده براي مثال، ارائه گزارشهاي ترحم. كنند مي
پذير وارد ساخته تا حدود زيادي به نحوه سازماندهي  نگار زياني توجيه كه آيا يك روزنامه اين. اند شده



. ناپذير داشته باشد پذير يا توجيه تواند نتايج توجيه تقريباً، هر گزارشي مي. بستگي داردگزارش توسط او 
اين گزارش در . سازد براي مثال، تهيه گزارش درباره يك محاكمه جنايي به شهرت متهم صدمه وارد مي

نقش صورتي كه مبتني بر واقعيات و بيطرفانه باشد، به لحاظ اخلاقي قابل توجيه است زيرا كه 
از سوي ديگر، ارائه گزارشي شتابزده و . رساني به مردم در زمينه نظام قضايي است نگاري اطلاع روزنامه

پذير در  موضوعات مربوط به ارائه گزارش و نتيجه توجيه. پذير نيست غيردقيق درباره محاكمه توجيه
كنند و  رسان تهيه مي ار آسيبتر است، زيرا تحقيقات، گزارشهايي بسي برجسته» نگاري تحقيقاتي روزنامه«

  .شوند دهنده مانند دوربين مخفي تهيه مي اغلب از طريق استفاده از روشهاي فريب
ادعاي . نگاران و اولويت بندي آنها سروكار دارد اصل سوم، ادعاي انسانيت با تعهد بنيادي روزنامه

انيت و نه بخشهايي از انسانيت متعهد نگاران در درجه اول بايد به انس روزنامه: انسانيت به قرار زير است
پذير در  نگاري را به شكلي معتبر و توجيه نگاران اين دين را به گردن دارند كه حرفه روزنامه روزنامه. باشند

نگار به مردم  ادعاي انسانيت، وفاداري روزنامه. خدمت خوانندگان بالقوة حوزه عمومي جهاني در آورند
وفاداري به انسانيت، در صورت بروز تعارض بر . دهد يت در كل تسري ميشهر و كشور خود را به انسان
  .كند ساير وفاداريها برتري پيدا مي

نگار ممكن است بازتاب سردرگمي درباره نقش اجتماعي  سردرگمي درباره تعهد اوليه روزنامه
 نقش خود به عنوان نگاران ممكن است به لحاظ در مواقع بروز يك منازعه، روزنامه. نگاري باشد روزنامه

تعهد به انسانيت در . هاي خبري دچار سردرگمي شوند پرست و نيز به عنوان اعضاي رسانه شهرونداني ميهن
المللي،  تعهدات معمولاً در جريان پوشش رويدادهاي بين. كند همة مراحل با ديگر تعهدات تعارض پيدا نمي

ا با اهداف و ايدئولوژيهاي خاص خود با يكديگر مسائل جهاني و جنگ ـ يعني در مواقعي كه مردم كشوره
برانگيزتر و  ادعاي انسانيت در ميان اين سه اصل از همه جنجال. شوند كنند ـ آشكار مي سرجنگ پيدا مي

وجوي حقيقت و به حداقل  پذير، به هنجارهاي موجود جست اعتبار و نتيجه توجيه. تر است غيرمعمول
نگاري مرتبط  تري از مردم را به روزنامه اي انسانيت، جماعت وسيعادع. شوند رساندن زيان مربوط مي

  .اي در قبال خارجيان دارند نگاران وظيفه كه روزنامه كند مبني بر اين تري مطرح مي سازد و ادعاي محكم مي
چرا اين اصول : توانيم اين پرسش را مطرح سازيم پس از بيان اصول، ما به عنوان علماي علم اخلاق مي

. پذير است كه طرح اصول ديگري نيز به لحاظ نظري امكان ايد اصول بنياني در نظر گرفت؟ به دليل آنرا ب
آيا اين اصول براي ايجاد اخلاق جهاني مفيد هستند؟ براي . گرايانه توجه كنيم ما بايد به ملاحظات عمل

آنها بيانگر : سازند ده ميكنيم كه آيا اين اصول معيارهاي مذكور را برآور شروع، اين پرسش را مطرح مي



بخشند و  نگاري نظم مفهومي مي اند؛ آنها به اخلاق روزنامه نگاري ويژگيهاي اصلي قرارداد اجتماعي روزنامه
  .نگاري جهاني بپردازند از اين امكان برخوردارند كه به مسائل مربوط به روزنامه

نگاري هستند؛  ي قرارداد اجتماعي روزنامهترين و مهمترين ويژگيها ادعا يقيناً دربرگيرنده كلي سه  اين
به اعتقاد من اين ويژگيها به اندازه كافي عام هستند كه بتوانند . يعني قابل اعتماد بودن، تأثيرگذاري و تعهد

توان شكلي  آيا مي. نگاري در ميان همة فرهنگها به كار برده شوند در مورد بسياري از اشكال روزنامه
گاري را تصور كرد كه اين هنجارهاي اساسي را برآورده نسازد؟ از ديدگاه ن مسئولانه از روزنامه

هاي خبري  رسد بيانگر انتظارات بنيادي مردم از رسانه قراردادگرا، اين اصول مشروع هستند زيرا به نظر مي
باشند كه اين احتمال وجود دارد كه بسياري از مردم در بسياري از نقاط جهان براين امر توافق داشته . باشند
هاي خبري بايد تأثير كار خود را مورد  هاي خبري بايد گزارشهاي دقيق و صحيح اراده دهند، رسانه رسانه

نگاران بايد تعهد خود را به منافع عمومي كه محدوده آن بسيار بزرگتر از منافع  توجه قرار دهند و روزنامه
قبول براي   يك قرارداد اجتماعي قابلاين سه اصل بيانگر بنيادهاي. شان است، ابراز دارند شخصي
كه اين اصول ويژگيهاي اساسي قرارداد اجتماعي را در سطح  به دليل آن. نگاري جهاني هستند روزنامه

گيرند، پذيرفتني است كه استدلال كنيم آنها راه زيادي را براي تحقق معيار دوم طي  بالايي از كليت دربرمي
از مشكلات ايجاد اخلاق  يكي. عمل كنند جهاني دهنده اخلاق ان اصول سازمانتوانند به عنو آنها مي: اند كرده

در اينجا نوعي . كنندة ارزشها همراه با قوانين، انجمنها و كتابهاي درسي است جهاني، مجموعه سردرگم
نگاري را  توان اصول و معيارهاي عمده روزنامه براي اين منظور، مي. جويي در مفاهيم لازم است صرفه
گيرند،  هاي سه اصل پيشنهادي من و يا به مثابه اصولي فرعي كه در زير مجموعه اين سه اصل قرار مي نهگو

جويي و استقلال را قرار داد ـ كه اصولي عمده  توان اصول فرعي حقيقت تحت اصل اعتبار، مي. تصور كرد
عيارهايي نظيردقت، توازن، جويي م در زيرمجموعه حقيقت. روند شمار مي در بسياري از قوانين اخلاقي به

گيرند كه مانع تعارض  تحت استقلال معيارهايي جاي مي. گيرند كامل بودن حقايق و راستي آزمايي قرار مي
پذير اصول فرعي، به حداقل رساندن  اصل نتيجه توجيه. طرفي و انصاف هستند شوند و مستلزم بي منافع مي

تحت ادعاي انسانيت . صوصي را در زيرمجموعه خود داردزيان، تأمين منافع عمومي و احترام به حريم خ
هاي خبري را ملزم به خدمت به عموم مردم، حمايت از حقوق مدني و  توان اصولي را قرار داد كه رسانه مي

  .كند انساني، نظارت بر مراجع قدرت و پاسخگويي مي
نگاري بنا  هاني در روزنامهتوان موضوعات ج سازند كه براساس آن مي اين سه اصل، چارچوبي فراهم مي
هاي ديگري مانند  پذير در مقايسه با گزينه مفاهيم اعتبار و نتيجه توجيه. به مقتضيات معيار سوم را كشف كرد

يا » حقيقت«قراردادن . از امكان بيشتري براي گرد هم آوردن انواع هنجارها برخوردارند» گزارش حقيقت«



 عنوان يك اصل جهاني بنياني ما را دچار شكاكيت در خصوص به» ارائه گزارش صرفاً براساس حقيقت«
نظر از مباحث فرهنگي و ايدئولوژيك در اين مورد كه حقيقت از منظر  سازد؛ صرف احتمالات حقيقت مي

تواند امكان آغاز بحث در خصوص  افزون براين، مفهوم اعتبار مي. چه كسي بايد مفروض گرفته شود
برانگيز مانند عينيت فراهم  ن گرفتار آمدن در منازعات بر سر اصولي جنجالنگاري جهاني را بدو روزنامه
رسد اصلي باشد كه مورد تأييد طيف وسيعي از  تقاضاي ارائه اطلاعات معتبر به مردم به نظر مي. سازد

 نگاري قراردارد كه بر عينيت صحه نگاران، از گزارشگران گرفته تا مفسران و اشكالي از روزنامه روزنامه
نگاري خاص  بر نياز به آگاهي از تأثيرات نوعي روزنامه» پذير نتيجه توجيه«به همين شكل، . گذارند نمي

اين سه . نهد گشايد ـ تأكيد مي نگاران ـ كه اين امر راه را براي سانسور مي بدون ايجاد ترس در ميان روزنامه
پذير،  نتيجه توجيه. شوند اران محسوب مينگ پذير بر آزادي روزنامه اصل در كنار يكديگر الزاماتي توجيه

كنند و آنها كه بر  نگاري به ويژه آنها كه بر آزادي مطبوعات تأكيد مي امكان بحث بين سنتهاي روزنامه
  .آورد فشرند، را فراهم مي مسئوليت اجتماعي پاي مي

  
  نگاري جهاني روزنامه

اين جاي پا را . آورند اي پايي فراهم مينگاري جهاني براي ما ج اين اصول در زمين ناهموار روزنامه
دهند،  توان با توجه بيشتر به ادعاي انسانيت و افزودن سه الزام كه انديشه ديدگاه جهاني را توضيح مي مي

  .گسترش داد
ادعاي انسانيت در سنت غربي اخلاق جهاني ريشه دارد كه همة انسانها را شهروندان جهان به 

اهميت زيادي براي اصول جهانشمول حقوق بشر، آزادي و عدالت قائل » جهان وطني«. آورد حساب مي
كه  به لحاظ اخلاقي ارتباطي با اين) يا گروه(مليت، قوميت، مذهب، طبقه، نژاد يا جنسيت يك فرد . شود مي

هاي  ما پيش زمينه. كند فرد عضوي از جامعه انساني است و تحت حمايت اصول جهاني قرار دارد، پيدا نمي
هاي رواقيون عهد عتيق، قوانين مدني امپراتوري روم و برادري جهانشمول  جهاني را در انديشهنگرش 
 كانتي در حوزه فلسفه، تفكر ).1997؛ ناسبام، 1985؛ اينوود، 1985كاليش، (يابيم  گرايي مسيحي مي انسان

 به كانتزام صريح ال. ساز بخش اعظم جهان وطني مدرن است  زمينه).1797/1991؛1785/1964؛ 1795/1917(
دهد كه اصول ثابت خود را جهاني سازيم و با ديگران به عنوان افراد از نظر اخلاقي برابر رفتار  ما فرمان مي

دهد كه در پي صلح دائمي از طريق فدراسيوني از   جهاني را مدنظر قرار ميكانت،نوشتار سياسي . كنيم
  در خارج از 16. و احترام به انسانيت قرار داردالملل دولتهاي آزاد است كه تحت حاكميت، حقوق بين

الملل و ايجاد سازمان ملل متحد  حوزه فلسفه، جهان وطني بر صليب سرخ، جنبش حقوق بشر، حقوق بين



جهان وطني را به عنوان پادزهري ) 1997( در سالهاي اخير، ناسبام ).1995ك به گودمن، . ر(تأثير نهاده است 
كه تعهد اخلاقي اولية ما به اجتماع  الزام جهان وطني مبني براين. ق مطرح كردگرايي در اخلا براي محلي

بنابراين مهم است بگوييم كه الزام مزبور، به . گيرد اخلاقي و بدون مرز بشري اغلب مورد سوءتفاهم قرار مي
ايي درك و ادعاي انسانيت، آگاهي از يك اصل انتزاعي نيست، بلكه توان. چه معناست و به چه معنا نيست

اين ادعا، احترام به ظرفيتهاي عقلاني و . ارزشگذاري بر انسانيت مشترك ما در موقعيتهاي زندگي است
در برخوردهاي ملموس با ديگران است . اخلاقي نوع بشر هر زمان و به هر طريقي است كه بروز پيدا كند

. كنيم ان رنج و درد آن را شناسايي ميپذيريها و ظرفيتهاي مشترك انسانيت و نيز امك كه ما تمايلات، آسيب
در جهان تقسيم شده، جهان وطني بر آن چيزي كه بنيادي است ـ تمايل مشترك به زندگي، آزادي، عدالت 

  .كند و نيكي ـ تأكيد مي
اين نگرش، ادعاي . دهد ارزش جلوه نمي كند و يا آن را بي نگرش جهاني، تنوع فرهنگي را انكار نمي

فرد جهان وطن دچار اين توهم نيست كه افراد . كند  و دلبستگيهاي محلي ما را انكار نميمشروع جانبداريها
كند كه فرهنگها و سنتهاي  نگرش جهاني اين امر را انكار نمي. عشق به خانواده و كشورشان را كنار بگذارند

ات اخلاقي شناختي براي پيشرفت خصوصي خاص براي زندگي ارزشمند هستند و ممكن است به لحاظ روان
كه تعهد اوليه  گفتن اين. نگرش جهاني به اولويت و محدوديتهاي دلبستگيهاي ما ارتباط دارد. ضروري باشد

تر در بادي امر بايد مورد شناسايي قرار گيرند، اما ممكن  ما به انسانيت است به اين معناست كه علائق جزئي
طور همزمان در  نيت بر اين امر اذعان دارد كه ما بهادعاي انسا. تر قرار گيرند الشعاع علائق كلي است تحت

اين ادعا تنها براين امر . اجتماع محل تولد ما و اجتماع تمايلات بشري مشترك: كنيم دو اجتماع زندگي مي
اصرار دارد كه در يافتن راه خود بين اين دو اجتماع، نبايد اجازه دهيم دلبستگيهاي محلي بر حقوق و 

تواند  هنگامي كه هيچ تعارضي با اصول بنيادي وجود ندارد، زندگي مي. لبه پيدا كندوظايف اساسي بشر غ
  17.تر تداوم يابد بنابر اصول جزئي

نگاري خود را  نگاران معيارها و وظايف روزنامه ادعاي انسانيت به اين معني است كه هنگامي كه روزنامه
هنگامي كه . ربط است ان آنها به لحاظ اخلاقي بيدهند، محل تولد، نژاد يا فرهنگ خوانندگ مدنظر قرار مي

نگاران بايد اولويت را به اصول اخير  روزنامه. كنند جانبداري سياسي با اصول انسانيت تعارض پيدا مي
توان كار را با تفكر قياسي آغاز كرد و به بسط و  نگاري مي براي تكوين نگرش جهاني در روزنامه. بدهند

براي مثال، اعتبار براي جمعيت محلي به اعتبار براي . المللي پرداخت ملي به سطح بينارتقاء مفاهيم محلي يا 
پذير گزارشها در آن سوي مرزهاي كشور  پذير به معناي توجيه نتيجه توجيه. شود مخاطبان جهاني تبديل مي

. سير قرار دادتوان به صورت جهاني مورد تف نگاري را مي حتي انديشه قرارداد اجتماعي روزنامه. خود است



اي با شهروندان در بسياري از كشورها تبديل  نگاري به قراردادي چند جامعه قرارداد اجتماعي روزنامه
نگاران مبني بر  ادعاي روزنامه. عمومي فرامليتي است نگار به عنوان مأمور ويژه روابط نقش روزنامه. شود مي

  .ي هموطنان خود بلكه براي همة مخاطبان بالقوه استپذير برا نگاري معتبر با نتيجه توجيه ارائه روزنامه
نگرش جهاني به اين معنا نيست كه سازمانهاي خبري بايد . بار ديگر، بايد از سوءتفاهمها اجتناب كرد

هاي كاري سازمانهاي خبري بر جذب  كه برنامه اي را ناديده انگارند و يا اين مسائل محلي يا مخاطبان منطقه
اين بدان معنا نيست كه هر گزارشي در برگيرنده مسائل جهاني و يا مستلزم . د نورزندمشتركان محلي تأكي
آنچه مطرح است توسعه تدريجي نگرشها و معيارهاي بنيادي سردبيري است ـ توسعه . نگرش جهاني باشد

ابي نگاران نسبت به مسئوليتهايشان و تفسير مجدد معيارهاي مورد استفاده براي ارزشي ديدگاه روزنامه
گزارشها، نگرش جهاني از طريق اين تغيير ديدگاه در پي اعمال محدوديت بر دلبستگيهاي محلي 

نگرش جهاني . نگاران در مواقعي است كه گزارشها بر شهروندان بسياري از كشورها تأثير گذارند روزنامه
تر مدنظر  تر و جهاني انهخواهد كه اعمال، سياستها و ارزشهاي جامعه خود را از ديدگاهي بيطرف از آنان مي
  .قرار دهند

  :نگاري هستند سه الزام زير بيانگر اجزاي اساسي نگرش جهاني در روزنامه
  عمل به عنوان كنشگران جهاني

هدف اعمال جمعي آنان ايجاد . نگاران بايد خود را كنشگران حوزه عمومي جهاني تصور كنند روزنامه
بشر   و آگاه است كه تحريفات مستبدين، سوءاستفاده از حقوقجهاني تساهل، متنوع» قلمرو اطلاعاتي«يك 

  .و دستكاري در اطلاعات توسط منافع خاص را به چالش طلبد
  خدمت به شهروندان جهان

نگاران بايد از  روزنامه. به نيازهاي اطلاعاتي شهروندان جهان است جهاني نگار روزنامه اصلي وفاداري
خدمت به مردم به معناي خدمت به افرادي است . كشورها، دوري كنندوابستگي به جناحها، مناطق يا حتي 

  .كه در قلمرويي فراتر از خوانندگان يا مخاطبان محلي و يا حتي مردم يك كشور قرار دارند
  ترويج تفاهمات غيرمحلي

دهد و از تنوع منابع و ديدگاهها براي  تري ارائه مي نگار جهاني مسائل را در چارچوب كلي روزنامه
نگاري بايد عليه قوم محوري يا  روزنامه. برد المللي بهره مي ترويج دركي متفاوت از مسائل از منظري بين

  .نظرانه اقدام كند پرستي تنگ ميهن
نگاري نظير عينيت دارند؟ به موجب اخلاق جهاني  اين سه الزام چه معنايي براي معيارهاي ويژه روزنامه

عينيت در . شود المللي تبديل مي رساني بيطرفانه از منظري بين طلاعآل ا نگاري عينيت به ايده روزنامه



نگاري معمولاً تا حدودي به عنوان وظيفه اجتناب از سوگيري به نفع گروهها در داخل كشور خود   روزنامه
عينيت جهاني، اين مسئوليت اضافي را نيز در بردارد كه اجازه سوگيري نسبت به يك كشور . شود درك مي

. دهد المللي نمي نگ را در كل به منظور تحريف گزارشها و به ويژه گزارشهاي مربوط به مسائل بينيا فره
المللي مربوطه و ديدگاههاي  كه دقيق و متوازن باشند بايد دربردارندة منابع بين گزارشهاي عيني براي آن

خواهد كه از چگونگي  مينگاران  نگاري جهاني از روزنامه افزون براين، روزنامه. ميان فرهنگي باشند
هدف . المللي آگاهي حاصل كنند قراردادن گزارشهاي عمده در قالب جهاني و تعيين دستوركار خبري بين

نگاري جهاني بايد چيزي بيش از كمك به حوزه عمومي براي خوب عمل كردن در داخل  روزنامه
سهيل مشاوره عقلاني در حوزه عمومي هدف بايد ت. كنند نگاران مدني ادعا مي گونه باشد كه روزنامه بدان

  .جهاني باشد
گرا مانند  نگارانه قاطع به نگرشهاي درون نگاري به معناي واكنش روزنامه اخلاق جهاني روزنامه

برخي سازمانهاي 2003كه چگونه در جريان جنگ عراق در سال  ملاحظه اين. پرستي افراطي است ميهن
 بر ارائه گزارشهاي مستقل و بيطرفانه كنار نهادند، خبري به سرعت تعهدات زمان صلح را مبني

نگاري جهاني در مواقع  جهان وطني به معناي اين است كه وظيفه اخلاقي اوليه روزنامه. كننده است ناراحت
وظيفه عمومي مستلزم پخش . پرستي كوركورانه و يا عدم انتقاد نيست بروز منازعه و عدم قطعيت، ميهن

  .حقيقات، تحليلها و ديدگاههاي متعدد استاخبار مستقل و داغ، ت
  گيري نتيجه

نگاري اتخاذ كرد كه به سه اصل و  اين مقاله رهيافتي قراردادگرا نسبت به ايجاد اخلاق جهاني روزنامه
تنها از طريق بحث آزاد و مستمر . چارچوب من نقطه شروعي براي انديشه است. سه الزام منجر شده است
  .نگاري ظهور پيدا خواهد كرد ك قرارداد جهاني مشروع براي روزنامهميان همة طرفهاست كه ي

اخلاق . روست نگاري با چالشهاي نظري و عملي روبه در همين حال، ايجاد قوانين جهاني اخلاق روزنامه
گرايي رويايي درباره برادري انسانها و خيرخواهي  نگاري به چيزي بيش از معنويت جهاني روزنامه

نگاري  اخلاق جهاني روزنامه. به لحاظ مفهومي، كارهايي را بايد انجام داد.  خواهد شدجهانشمول منتهي
  :هاي آن به معناي تغيير در هنجارها و روشهاست طور مفصل نشان دهد كه چگونه انديشه بايد به

  باشند؟ نگاران دقيقاً چه چيزهايي را به شهروندان در سرزمينهاي دور دست مديون مي ــ روزنامه
  آميزند؟ نگاران جهاني ديدگاههاي جانبدارانه و بيطرفانه خود را درهم مي  چگونه روزنامهــ

دهندگاني  حال ارتباط توانند از ارزشهاي جهاني حمايت كنند و در عين نگاران مي ــ چگونه روزنامه
  طرف باقي بمانند؟ بي



 بخش نظري اصلاحات ايجاد يك چارچوب مفهومي تنها. آفرين نيستند موانع عملي كمتر مشكل
اي بهتر و روشهاي    همچنين وظيفه عملي پيچيده و آهسته ايجاد نهادهاي رسانه18.دهد اخلاقي را تشكيل مي
كه اخلاقي عمل كنند بيهوده خواهد بود  نگاران براي آن تشويق تك تك روزنامه. جديد در پيش روست

رار داشته باشد كه به تشويق ارزشهاي كه پيشرفت اخلاقي فردي مورد حمايت جدي نهادي ق مگر اين
نگاران با آگاهي از اين مشكلات ممكن است هواداران اخلاق  برخي روزنامه. جهاني در اتاق خبر بپردازد

بيني؛ با اين تفكر كه سازمانهاي خبري، آموزش، تخصص و  نگاري را متهم كنند به عدم واقع جهاني روزنامه
  .كنند نگاري جهاني با كيفيت بالا را تأمين مي ابي به روزنامهمنابع اضافي مورد نياز براي دستي
اين . گرايي ناشيانه و شكاكيت قدم بردارد نگاري جهاني بايد ميان آرمان با توجه به اين موانع، روزنامه

مسائل زيادي . وظيفه عالمان علم اخلاق است كه رهبري را نشان دهند و اصول جديدي را تدوين كنند
جهاني . نگاري را بپذيرند نگاران ارزشهاي اخلاق جهاني روزنامه نها در صورتي كه روزنامهمطرح است، ت

تنها در صورتي كه . هاست شدن به معناي چيزي بيش از توسعه ارتباطات وسيع و همسويي رسانه
نيرويي رساناني منتقد و  نگاران نقش اخلاقي خود را مورد بررسي مجدد قرار دهند به عنوان اطلاع روزنامه

  .توانند به بقاي خود ادامه دهند در خدمت انسانيت مي
  

  :اين مقاله ترجمه يكي از مقالات نشرية زير است
Journal of Mass Media Ethics Volume 20, 2005. 

  
  :نويسيها پي

مخالف ) 202ـ203صص(كه » نطق روشيم«گردد،  برمي) 1927(گرايي جان ديويي  روحيه تجربه و ابداع كه راهنماي اين مقاله است به تجربه. 1
گرايي معتقد است كه مفاهيم و اصول بايد به عنوان ابزارهاي تحقيق شكل گرفته و مورد آزمون قرار گيرد  تجربه. گراست تفكر مطلق

) 202ـ203صص(تلقي گردند » ردهايي كه بايد شديداً  از آنها تبعيت ك فرضيات كاري و نه برنامه«سياستها و پيشنهادها بايد به عنوان ).202ـ203صص(
.  

هاي خبري در  ها و رسانه نگاران بگويم بايد در مورد مسئوليتهاي سازمانهاي خبري، صاحبان رسانه نگاري يا روزنامه هرچه درباره اخلاق روزنامه. 2
  .كل نيز مصداق داشته باشد

  .رد بحث قرار داده استنگاري را مو تأثير تكنولوژي جديد بر روزنامه) 2001(پالويك . جان وي. 3
؛ )1998(؛ ويور )1989(؛ كوپر، كريسچنز، پلود و وايت )1997(اي و اخلاق جهاني، ر ك به كريسچنز و تريبر  براي مطالعه درباره اخلاق رسانه. 4
  ).2000(؛ و برگر، برزوفسكي و پلينكا )1985(؛ بايتز )2001(؛ موريس و وايسبرد )2002(سايب 
براي اختصار، من از جماعت هدف . ام اي قابل تعويض استفاده كرده گونه  به"Morality", "Ethics"ن از اصطلاحاتخاطر تنوع، م به. 5
هاي خبري از خوانندگان  كنندگان از همة رسانه هر يك از اين اصطلاحات به استفاده. كنم ياد مي» مخاطبان«يا « خوانندگان«نگاران به عنوان  روزنامه

  .گردد  اخبار تلويزيوني گرفته تا بازديدكنندگان از سايتهاي خبري اينترنتي اطلاق ميروزنامه و مخاطبان
نظريه قرارداد داراي دو ). 2003داروال، (شود  انديشه اخلاق به عنوان قرارداد اجتماعي به لحاظ تاريخي از هابز، لاك، روسو و كانت ناشي مي. 6

) 1986(قراردادي گرايان از هابز گرفته تا گوتيه  . (Contractualism) و قراردادگرايي (Contractarianism)قراردادي گرايي: سنت اصلي است



شود كه منافع  مقررات و پيروي از مقررات به واسطه قراردادهايي توجيه مي. هدف آن توجيه غيراخلاقي اخلاق است. كنند گرا اتخاذ مي موضعي كينه
كنندگان به دستيابي به  هاي اخلاقي براي ويژگيهاي اضافي مانند تمايل شركت آنان به موافقتنامه. گرا نيستند ينهقراردادگرايان ك. برند افراد را به پيش مي

  .هاي عادلانه براي همگان نياز دارند موافقتنامه
ني آشنا در نوشتار اخير اين انديشه كه مشروعيت نتايج تأملات اخلاقي ـ اصول، هنجارها و غيره به فرآيند ايجاد آنها بستگي دارد، مضمو. 7

  ).1992؛ راولز، 1990هابرماس، (علماي علم اخلاق ليبرال است 
تأكيد كرد كه عينيت را نبايد ) 2002(پاتنام . نقل شده است) 215، ص 2003داروال، (نوشته سيجويك » روشهاي اخلاق«اين عبارت از كتاب . 8

كنترل  اين احكام تحت. شوند پذيرند، اما توصيف محسوب نمي دارند كه صحيح يا توجيهاحكام ارزشيابانه متعددي وجود . معادل توصيف فرض كرد
  ).33، ص 2002پاتنام، (عقلاني و تحت حاكميت معيارهايي قرار دارند كه با كاركردها و بافتهاي خاص متناسب باشد 

 شامل ارائه  منافع عمومي). 126ـ38، صص 1987( و بوشان نوشته كلايدمن» نگار با فضليت روزنامه«در مورد انديشه منافع عمومي ر ك به .  9
رود  مطبوعات به عنوان ناظر بر ديگر  همچنين انتظار مي. هاي اساسي است اطلاعات دقيق و متوازن درباره اقتصاد، بهداشت، سياست و ديگر حوزه

  .نظر عمل كنند نهادها و ايجاد محفلي براي تبادل
براي مثال، نظامهاي مطبوعاتي . كنند بندي مي هاي خبري را بنا بر تأكيدشان بر يك يا چند كاركرد مطبوعات طبقه بسياري از محققان، رسانه. 10
؛ سيبرت، 1985؛ پيكارد، 1991؛ مريل، 1984آلتشول، (كنند  كه از چه ميزان آزادي برخوردارند يا چه اندازه برمسئوليت اجتماعي تأكيد مي بنا بر اين

  ).1956پيترسون و شرام، 
اي  وجوي اخلاق رسانه جست«، )2002(اي جهاني، ر ك به بلك و بارني  وجو براي ارزشهاي رسانه براي مباحث اخير در خصوص جست. 11
  .»نگاري چالشهاي جديد جهاني شدن براي روزنامه«، )2003(هاي گروهي؛ و كالاهان  ، شماره ويژه مجله اخلاق رسانه»جهاني

ر ك به مطالب آن درباره اعتبار در . اي نگراني عمده و موضوع چندين پروژه انجمن دبيران خبر آمريكا بوده است سانهمسئله نزول اعتبار ر. 12
هاي كانادا مطرح   انجمن روزنامه2004هاي خبري در پانل اصلي اجلاس سالانه   در كانادا، موضوع اعتبار رسانهwww.asne.orgسايت آن به نشاني 

براي مطالعه آخرين بررسي، ر ك به . هاي خبري موضوع چندين بررسي افكارعمومي بوده است اعتبار رسانه . www.cna-acj.caر ك به . شد
 :http به نشاني  . اي كانادا صورت گرفته است بررسي سراسري افكارعمومي در كانادا كه از جانب كنسرسيوم پژوهشهاي رسانه

//cmrcccrm.ca/English/index.html.يدمراحعه كن.  
فقدان كامل «نوشت كه ) 1979(نيكلاس لومان ). 27ص، (» بشر و دموكراسي اساسي است اعتماد براي حقوق«گفت كه ) 2002(انورا اونيل . 13

  ). 2002(كه چگونه به اعتماد دست يابيم، ر ك به اسلينر  در مورد اين). 40ص (» اعتماد حتي مانع بيدارشدن در صبح خواهد شد
درمورد پاسخگويي، ر ك به . ل شامل نظامهايي براي پرداختن به شكايات عمومي از گزارشها مانند شوراهاي مطبوعات استاعتبار فعا. 14
  ).2000(برتراند 
اي مشروع آزادي  گونه تواند به دانست كه براساس آن دولت مي جلوگيري از زيان به ديگران را تنها اصلي مي) 263، ص 1961/1859(ميل . 15

  . شهروندان را محدود سازدهر يك از
متافيزيك اخلاق ). 1785/1964(براي مطالعه بيشتر در مورد جهان وطني كانت در اخلاق و سياست ر ك به كار بنيادي متافيزيك اخلاق . 16

  ).1997(درباره اخلاق كانت، ر ك به بارون ). 1795(و صلح دائمي ) 1797/1991(
طرفانه ما را درهم بياميزد، يكي از بزرگترين  اي كه ديدگاههاي جانبدارانه و بي كه وظيفة ايجاد جامعهكرد  چنين استدلال مي) 1991(نيجل . 17

  .شود يافت مي) 1986(دفاع اخلاقي از جانبداريهاي ما در كاتينگهام . مسائل نظريه اخلاقي و سياسي است
  ).2002( ك به برايس، روز وميلوويچ و ورهالت اي، ر براي مطالعه در زمينه رهيافت جهاني نسبت به اصلاحات رسانه. 18
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